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ترکیبی از »نوآر« و زندگی شیرین
گفت وگو با استیون زایلیان خالق سریال ریپلی

 انتقاد بهمن کیارستمی 
از »هوس قمار آخر« 

به تازگی کتابی با عنوان »بازخوانی پرونده درمانی عباس 

کیارســتمی در گفت وگو با پزشکان«، توسط اسماعیل 

رمضانی رونمایی شــده اســت. این کتاب شامل هفت 

گفت وگو است که همگی در زمستان سال ۱۳۹۵ انجام 

شــده اند. ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشــت، بهمن 

کیارســتمی، فرزند عباس کیارســتمی ضمن انتقاد از 

این کتاب گفته اســت: »شــگفت انگیزترین بخش این 

کتاب برای مــن گفت وگو با دکتر ایرج خسرونیاســت، 

یعنــی رئیس هیئــت بدوی نظام پزشــکی کــه درواقع 

ایشــان به نوعی قاضی ایــن پرونده هم بودند. ایشــان 

گفته اند، پرونده اصلاً شاکی خصوصی نداشت.« بهمن 

کیارستمی با بیان اینکه این حرف برایش بسیار جالب 

است، ادامه داده است: »ایشان مرا به دفتر خود دعوت 

کرد و گفت، شکایت نکن. به جایی نمی رسی.« او افزوده 

اســت: »فردای آن روز با کمک خانم مانوش منوچهری 

- وکیل پرونده - شکایت مان را ثبت کردیم و تمام سابقه 

این پرونده ها در سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی 
موجود است.«  

 اولین تصاویر 
از پیش درآمد »دکستر« 

اولین تصاویر از پیش درآمد مجموعه تلویزیونی پرطرفدار 

»دکســتر« با عنوان »دکستر: نخستین گناه« که در۱0  

قسمت با هنرمندی پاتریک گیبسون، کریستین اسلیتر 

و مالی براون با همکاری پارامونت پلاس و شوتایم درحال 

ســاخت است، منتشر شد. فارس ضمن اعلام این خبر 

نوشت، با انتشار تصاویر این مجموعه تلویزیونی، خانواده 

مورگان به طور رسمی با حضور گیبسون در نقش دکستر 

 ـپدرخوانده دکستر  مورگان، اسلیتر در نقش هری مورگان 

 ـو براون در نقش دبرا مورگان به مخاطبان معرفی شدند. 

مایکل ســی هال، جیمز رمار و جنیفر کارپنتر بازیگران 

این ســه نقــش در مجموعه اصلی بودنــد. اتفاقات این 

پیش درآمد ۱0قسمتی، به سال ١٩٩١ و حدود ١٥ سال 

پیش از وقایع »دکســتر« بازمی گردد و روند تبدیل شدن 

دکستر دانش آموز به قاتل سریالی را به تصویر می کشد. 

مجموعه تلویزیونی »دکســتر«، تحســین بســیاری از 

منتقدان را به همراه داشــت و چندین بــار نامزد دریافت 

جایزه گلدن گلوب و امی برای بهترین سریال درام شد.

فراخوان جایزه ادبی »جلال« 

هفدهمیــن دور  جایــزه  ادبــی »جــلال آل احمــد« از 

نویســندگان، پژوهشــگران، پدیدآورنــدگان و ناشــران 

دعوت کرده است تا آثار خود را در چهار گروه؛ »داستان 

بلند و رمان«، »مجموعه داســتان  کوتاه«، »نقد ادبی« 

و »مســتندنگاری« بــه ایــن دبیرخانــه ارســال کنند. 

روابط عمومــی خانه کتاب و ادبیــات ایران ضمن اعلام 

این خبر نوشــت، براســاس ایــن فراخــوان کتاب های 

ارســالی باید برای نخستین بار در سال ۱۴0۲ و با مجوز 

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی ایران در داخل کشور 

به چاپ رســیده باشند و در یکی از چهار گروه ذکرشده 

قرار بگیرند. نویســندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و 

ناشران می توانند پس از تکمیل نسخه فیزیکی کاربرگ 

که در نشانی jalal.ketab.ir   قابل دسترسی  است، 

چهار نســخه از آثار خود را تــا پانزدهم مهرماه ۱۴0۳ به 

دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد به نشــانی تهران، 

خیابــان برادران مظفــر جنوبی، کوچــه خواجه نصیر، 

پلاک ۲، ساختمان سرای اهل قلم، طبقه ۴، کدپستی 

۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱ ارسال کنند.
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ریپلی که بیش از 
10ماه در لوکیشن 

ایتالیا فیلمبرداری شد، 
اقتباسی مسحورکننده، 

بی شتاب و 
منحصربه فرد است 

که با بازی خونسردانه 
و جالب اسکات و 
فیلمبرداری سیاه و 

سفید باشکوه رابرت 
السویت جایش را در 

دل سینه فیل ها باز 
کرده است

روی صحنه 

خبرسازان

اندرو اســکات برنامه  فیلمبرداری عظیم 162 روزه »ریپلی«، مینی ســریال 

جدیــدی را که در بهار امســال در نتفلیکس عرضه شــد، نوعی اســتقامت 

توصیف می کند. این ســریال هشت قسمتی اقتباســی از رمان پنج گانه ی 

»آقای ریپلی با استعداد«، نوشته ی پاتریشیا های اسمیت است که توسط 

اســتیون زایلیان )نویســنده ی فهرست شــیندلر( برنده ی اســکار نوشته و 

کارگردانی شده است. 

این بازگویی از داستان تام رپیلی درواقع در شوتایم در 2019 شروع شد، اما 

به سرعت ابرقرنطینه های جهانی ناشی از همه گیری کووید 19، آن را احاطه 

کرد و کار فیلمبرداری سریال را به تعویق انداخت. با عکس های زیادی که 

توسط رابرت السویت )که برای فیلم »خون به پا خواهد شد« جایزه بهترین 

فیلمبرداری اسکار را گرفت( گرفته شــده بود، ایتالیا لوکیشن اولیه ی این 

ســریال بود. اندرو اســکات می گوید: »من عادت داشتم صبح ها پیاده به 

ســمت کارم در ونیز بروم و به معنای واقعی کلمه هیچ کســی آن جا نبود. 

ً ونیز همیشــه شــلوغ بود. وقتی به  این موضوع غیرعادی بود زیرا معمولا

آن زمان فکر می کنم چیزی که به نظرم می رسد این است که واقعاً تجربه ای 

فوق العاده بود.«  در شــش ماه گذشــته، اسکات افزایش چشمگیری را در 

دیده شــدن حرفه ی خود تجربه کرده است. پس از موفقیت درام »همه ی 

مــا غریبه ها«، بــه کارگردانــی اندرو هیگ و یــک تور مطبوعاتی شــلوغ با 

همبازی اش پل مسکال بازیگر برنده ی جایزه ی بفتا، به حدی موفق شد که 

از زمان بازی در نقش موریارتی در سریال »شرلوک« با بندیکت کامبریچ و 

البته با فیبی والر بریج در »فلیبگ« که هنوز هم به عنوان »کشیش جذاب« 

شــناخته می شــود، به آن دســت نیافته اســت. اوایل امســال او جایزه ی 

حلقه ی منتقدان فیلم لندن را برای »همه ی ما غریبه ها« و جایزه ی تئاتر 

حلقه ی منتقدان بریتانیا را برای نمایش تک نفره ی »وانیا« برد و به عنوان 

اولین فردی شد که هر دو جایزه را برای نقش اصلی در یک سال برنده شده 

است.  در تازه ترین تور مطبوعاتی برای »ریپلی« در اتاق کوچک سان ست 

لاس پالماس، یکــی از قدیمی ترین مراکز تولید هالیوود و اســتودیوهای 

زوتروپ که فرانسیس فورد کاپولا آن را تأسیس کرده، به گفت وگو نشستیم. 

اندرو اسکات که خیلی تابع مُد روز است، یک لباس سفارشی مارک لانوین 

ً تمام  پوشــیده، پیراهنی ســفید که دکمه های بالایش باز اســت. احتمــالا

روز را می شــود بــا او درباره ی مُد حرف زد، دربــاره ی لباس و ظاهرش روی 

فــرش قرمز، اما اینجا هســتیم تا دربــاره »ریپلی« با او صحبــت کنیم. در 

صحبت هایمــان درباره ی ایــن موضوع حــرف زدیم که چطــور تام ریپلی 

شــخصیتی ابدی اســت و چطور نقش او را به گونه ای بازی کرد که مثل یک 

تبهکار نباشــد، بلکه تا انــدازه ای حس همــدردی را برانگیخت و بینندگان 

را مجذوب کرد. ما در مورد ســبک ریپلی، انتخاب بازیگران و ســبک بصری 

منحصر به فرد زایلیان صحبت کردیم.
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 این اولین پروژه ی تمام عیار شما برای تولید پروژه ای در یک فیلم یا سریال 

تلویزیونی است. این سفر چگونه آغاز شد و آن سوی قصه چگونه است؟

خب، جالب بود. فکر می کنم تجربه هر کاری با کار دیگر متفاوت است. بدون تردید 

اســتیو زایلیان رویکردی منحصر به فرد و نگاهی خاص دارد که کارش را فوق العاده 

می کند. بنابراین هرکســی که با او کار می کند، می داند که او رویکردی بسیار ویژه 

دارد. فکر می کنم آمدن از تئاتر چیزهای ارزشمندی را به من داده است، اینکه برای 

ارتباط با شخصیت ها ارزش قائلم زیرا زمان زیادی را با آن ها می گذرانم، به این دلیل 

در بازیگری تنها روی اجرای خودم تمرکز نمی کنم بلکه همچنین از دیگر بازیگران 

هم حمایت می کنم. بــا خود می گویم افرادی که به پروژه ای بزرگ وارد می شــوند 

و فقط بــرای یک صبح نقش کارکنان هتل را بازی می کنند و گاهی اوقات ممکن 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

یک امنیت نه چندان پایدار 
گورستانی

 درباره نمایش »مادر و افلیج«
به نویسندگی و کارگردانی محیا مهدی زاده

رابطــه مهرآکیــن مــادر و دختر افلیج کــه در نمایش 

محیا مهــدی زاده رؤیت پذیر می شــود، محصول یک 

وضعیت آخرالزمانی جنگ اســت. عرصه چنان تنگ 

و صلب شــده که گویی زندگی روزمــره بیش از پیش 

به ســوی معناباختگی ســوق یافتــه و رفتــار  آدم ها را 

همچون امــوری متناقض نما جلــوه می دهد. با آنکه 

مادر به شکلی خســتگی ناپذیر در تلاش است اوضاع 

خانه را سامان دهد و رضایت دختر افلیجش را تامین 

کند، اما شوربختانه نتیجه این تقلای مادرانه، نارضایتی 

فزاینده دخترک و فرسودگی ذهن و جسم مادر است. 

به هر حــال در افق پیشِ روی این خانواده بینوا، خبر 

چندانی از خوشــبختی نیســت و تو گویی همه چیز 

بر مدار تباهی و ناخشــنودی پیش می رود و حتی آن 

لحظات اندک شادی و سرور، با هجوم هراس های پیدا 

و پنهان نیروهای شر، به سرعت رنگ می بازد و بر غلظت 

بیچارگی و اســتیصال می افزاید. به هر حال در غیاب 

پدر که مدت ها پیش از این به جنگ فرســتاده شــده 

و تا اکنون به خانه بازنگشــته، سرنوشت این خانواده 

نگون بخت چه می تواند باشــد به غیــر از جنگیدن با 

مخاطرات دائمی یک وضعیت دیستوپیایی و چنگ زدن 

به فرصت های محدود و نه چندان امیدبخش. 

اما در این فقدان طولانی مدت پدر و ســختی های 

ناگزیــرش، مقاومت هایــی هرچند کوچک بــه اجرا 

گذاشته می شود تا شاید خاطره رنگ باخته حضور پدر، 

در ظلمات فراموشی ناپدید نشود. فی المثل نامه هایی 

که دختر افلیج به دور از چشــم مادر خطاب به پدرش 

می نویسد، نشــانگر امیدواری است حتی اگر فرجام 

این نوشتن ها، معدوم شدن نامه ها به دست مادر بعد از 

کشف و خواندن باشد. ازقضا پذیرش این واقعیت تلخ 

که پدر برای همیشه رفته و خانواده را بی پناه گذاشته، 

بیش از توان مادر و دختر افلیج است. بنابراین به مانند 

نمایشنامه »در انتظار گودو« بکت، اینجا هم با اثری در 

باب مفهوم »انتظار« روبه رو هستیم که یکی از مضامین 

مرکزی اش بی شک »سیاستِ انتظار« است. گو اینکه 

مراجعه مداوم و آزاردهنده مامور دولتی و گوشزد کردن 

این مسئله که عدم پرداخت مالیات به همراه امید واهی 

بازگشت پدر، خطایی است نابخشودنی. تذکر مامور 

دولتی این واقعیت را آشکار می کند که انتظار کشیدن 

در زمانه ای این چنین فاقد چشم اندازی روشن، کاری 

است عبث و برخلاف انتظارات قدرت مستقر. 

به لحــاظ اجرایــی، بازی ها اغراق شــده اســت و 

تکرارشونده. این سیاست اجرایی، کنش   شخصیت ها 

را شدت می بخشد و عواطف و احساسات تماشاگران 

را دچار اختلال می کند. در طول اجرا شــاهد هستیم 

کــه چگونه مادر و دختر افلیجش، لحظه ای آرام و قرار 

ندارنــد و با اغراق و تکرار، مشــغول کارهــای خانه اند 

بی آنکه کاری از پیش برند و مسئله ای را حل کنند . این 

قضیه را می توان واکنشی روانی به محیط ناامن بیرون 

از خانه دانست که پنهان شــدن در فضای اندرونی را 

گریزناپذیر و عقلانی جلوه می دهد. تنها به وقت قضای 

حاجت و تهیه غذا است که خروج از محیط امن خانه، 

توجیه  دارد و در غیــر این صورت، عقل حکم می کند 

برای در امان ماندن از خطرات پیش بینی ناپذیر بیرون 

از خانه، کمتر از خانه خارج شد و مراقب همه چیز بود. 

بنابراین تکرارها و اغراق هایی که مشــاهده می شــود 

محصول این هراس دائمی نســبت به فضای بیرون از 
خانه است. 

صحنه به تمامی سفیدرنگ است و یادآور فضاهای 

بیمارستانی. همچنان که رنگ لباس ها و گریم صورت 

بازیگران، ســفید است و در هماهنگی با ساختن یک 

کلیت کنترل شده. اما این سفیدی در ادامه با لکه های 

پرتاب شــده خــون، پاکــی را از دســت داده و به واقع 

نشانه ای می شود از هراس های بی پایان روابط مابین 

مــادر و دختر. چراکه دختر افلیج به خاطر عدم امکان 

پرداخت مالیات و مشــکلات دیگر، مجبور است خانه 

را تــرک کرده و تن به خواســته های مامور دولت دهد. 

خــروج دختر از خانــه مقدمه فروپاشــی ذهنی مادر 

اســت و غیابش موجب بحران هویت. درنهایت دختر 

به خانه بازمی گردد اما با آگاهی تازه نسبت به گذشته 

خویــش. رابطه مادر و فرزندی ایــن دو نفر هیچ گاه به 

قبل بازنمی گردد و دختر مصمم است مادر گناهکار را 

عقوبت کند. درواقع صحنه آخر این جدال نفس گیر، 

با موسیقی درخشــان بهرنگ عباسپور در یک تعلیق 

بی پایان به فرجام می رسد. آنجا که چاقوی خون آلود 

دختر افلیج بر گردن مادری فرتوت، همچون آرشه یک 

ویولن ناکوک در حال نواخته شدن است.

منتقد تئاتر
محمدحسن خدایی

نتیجه مینی ســریال شــوتایم / نتفلیکس »ریپلی« شد که 

اندرو اســکات را در نقش ریپلی کلاهبردار نشــان می دهد که 

تاجر ثروتمند، هربــرت گرین لیف )با بازی کنــت لونرگان( به 

ایتالیا فرستاده می شود تا پسرش دیکی )جانی فلین( را متقاعد 

کند که به جای تلف کردن وقتش و نقاشــی در ساحل آمالی، به 

خانه برگردد. تام ریپلی با رســیدن به آترانی ـ جایی که دیکی با 

دوست دخترش مارج )داکوتا فانینگ( زندگی می کرد ـ خودش 

را با چرب زبانی وارد زندگی شان کرد و درنهایت دیکی و دوستش 

فِرِدی میلز )الیوت ســومنر( را قبل از رفتن به سمت رم کشت و 

هویت دیکی را از آنِ خود کرد. 

ریپلی که بیش از ۱0ماه در لوکیشن ایتالیا فیلمبرداری شد، 

اقتباسی مسحورکننده، بی شــتاب و منحصربه فرد است که با 

بازی خونســردانه و جالب اسکات و فیلمبرداری سیاه و سفید 

باشــکوه رابرت الســویت جایش را در دل سینه فیل ها باز کرده 

است. در تضاد شدید با هوای آفتابی نسخه های قبلی، در این 

سریال لنزهای دوربین به نوآر متمایل می شود؛ با عمق میدان، 

ترکیب بندی های جسورانه و بازتاب های »مرد سوم« هیچکاک 

در اوایل هالیوود، همچنین استفاده هوشمندانه از نقاشی های 

کاراواجو، هم از نظر روایی و هم از لحاظ بصری.

زایلیــان نتیجه را ترکیبی بین فیلم نوآر و »زندگی شــیرین« 

توصیــف می کند »به ویژه  باتوجه به ســبک فیلم، موســیقی را 

می خواســتم که آن دوران را هم بازتاب دهد، چیزی که در یک 

فیلم آمریکایی ندیده بودم و آن مرا مجذوب کرد.«

در اینجا با اســتیون زایلیــان، همه کاره ی ســریال که تمام 

هشت قسمت این سریال را نوشته و کارگردانی کرده، درباره ی 

چهار عاملی که »ریپلی« او را آن قدر به یاد ماندنی کرده یعنی؛ 

اقتبــاس، بازیگران، پیش تولید و تصویربــرداری و فیلمبرداری 
صحبت شده است.

اقتباس �

زایلیان در این باره می گوید: »من این کتاب را قبل از اکران فیلم 

۱۹۹۹ خواندم، بنابراین همه چیز در ریپلی همان احساسی است 

که وقتی ابتدا آن را خوانده بودم. کتاب های های اسمیت آن قدر 

خوب نوشته شده اند و آن قدر بدون زمان هستند که فکر می کنم 

افراد مختلف می توانند بارها و بارها آن ها را تفســیر و بازتفســیر 

کنند. »ظهر بنفش« و »آقای ریپلی بااستعداد« فیلم های خیلی 

خوبی هستند. اما من می خواستم این کار را به شیوه ای متفاوت 

انجام دهم. از نظر داستان، فیلم خیلی زیاد به کتاب وفادار است، 

اما از نظر شخصیت من تفسیر خودم را دارم.

گفت وگو با اندور اسکات که با بازی اش در سریال ریپلی مورد تحسین زیادی قرار گرفت 

 Óمثل یک قربانی فکر نکنیم

 دقیقاً همین طور اســت. نویسنده  از ما دعوت می کند به گونه ای درگیر 

شــاید تاریک ترین وجوه خودمان شــویم که هرگز این کار را نکرده ایم، اما 

کنجکاویم کشف شان کنیم. 

بله دقیقاً. چیزهای خصوصی ای که خودت می دانی و چیزهایی که بسیار جالب 

هستند. در رمانی با یک قهرمان مرکزی، شما واقعاً به ذهن آنها وارد می شوید. 

انجام این کار با یک شخصیت منفرد در تلویزیون سخت تر است؛ زیرا ما اغلب 

ویژگی های یک شــخصیت را از طریق تعامل او با شــخصیت های دیگر فاش 

می کنیم، اما وقتی شخصیت فقط خودش تنها باشد چطور می توان او را تفسیر 

کرد؟ وقتی دسیسه هایی که تام در ذهنش دارد یا این که افکارش چه هستند در 

چند صفحه نوشته شده، چطور می توان در تلویزیون آن را نشان داد؟ بنابراین 

فکر می کنم تنها راه پیش پایم برای این کار این بود که تنها به آن افکار فکر کنم و 

به مخاطب اجازه دهم با آن ها واقعاً همراه شود. این گونه به مخاطب یاد می دهی 

چطور فیلم را تماشا کند. به آن ها می آموزی با آن جلو بروند و این کندتر رفتن 

نیست. این واقعیت را دوست دارم که افراد می توانند در آغاز کمی دلسرد شوند، 

زیرا این چیزی نیست که به آن عادت داشته باشیم. مثل این است که با اولین 

آگهی بازرگانی گرفتار شده باشیم، بعد به سرعت از آن رد شویم. عاشق بی پروایی 

فیلم هستم که با جسارت می گوید:  »ما با کسی رقابت نمی کنیم«. به نظر واقعاً 

بسیاری از مردم گفته اند:  »من نمی خواهم بکوب این فیلم را تماشا کنم؛ درواقع 

می خواهم آن را طوری ببینم که از یک اپیزود لذت ببرم و بعد شــاید یک یا دو 

اپیزود دیگر را هم ببینم.« بنابراین این سریال را دقیقاً به همان  شیوه ای تماشا 

می کنید که کل رمان را در یک نشست نمی نشینید، نمی خوانید. 
Ó 

 این ســریال شــامل 162 روز فیلمبرداری بود که تعهدی بزرگ و کاری 

ســخت بود. با تمام آن پلکان ها، پله ها، بدن هــای مداوم در حال حرکت و 

صحنه های قایق موتوری، مدام فکر می کردم این باید سخت ترین نقشی 

باشد که تابه حال داشته اید.

قطعاً در سینما بله. این کار نیاز به بنیه بدنی زیادی دارد. در تئاتر شما نقش های 

چالش برانگیزی مثل وانیا یا هملت را دارید و فکر می کنید که هیچ چیز نمی تواند 

ســخت تر از آن باشد. اســتقامت زیادی می خواهد چراکه ۱۲ ساعت در روز کار 

می کنی و صرف چنین زمان زیادی روی یک شخصیت در یک سریال تلویزیونی، 

واقعاً غیرمعمول اســت. من در فیلم هایی بازی کرده ام که در تمام ســکانس ها 

بوده ام، اما در سریال تلویزیونی این موضوع سخت است که فکر کنی در خیلی 

از صحنه ها خودت تنهایی حضور داری. مطمئناً از این نوع سریال ها کم هستند 

اما سعی کردم تصور کنم، وقتی به این موضوع فکر می کردم چگونه استقامت و 

توانم را حفظ کنم. در ســریال های دیگر، خانواده ای وجود دارد که گاهی فیلم 

روی برادر، گاهی روی مادر یا بقیه تمرکز می کند آن وقت شما فرصت دارید چند 

روز استراحت کنید و دوباره سر فیلمبرداری حاضر شوید اما در مورد این سریال 

این طور نبود. من باید هرشب کلی چیز حفظ می کردم و شب وقتی برمی گشتم، 

می دیــدم آه کلی دیالوگ دیگر را باید برای فــردا آماده کنم. واقعاً چالش برانگیز 

بود. این که شخصیت آن رمان را تفسیر کنی و آن شخصیت را در یک شخصیت 

تلویزیونی بیاوری، خیلی سخت بود. ضمن این که ما این سریال را طی 

همه گیری کووید فیلمبرداری کردیم، بنابراین کســی نبو که برای 

تسلی و دلگرمی بتوانی به او اتکا کنی. آدم ها نمی توانستند پیش 

تو بیایند، بنابراین احساس تنهایی می کردم. در دل ونیز قدم 

می زدم تا سر کار بروم و خیابان ها علناً خالی بود؛ آن هم در 

جایی که معمولاً پر از جمعیت است. 
Ó 

 کدام ســخت تر بــود، یادگرفتــن و صحبت کردن به 

ایتالیایی یا لهجه ی آمریکایی؟ و این که صــدای تام را از 
کجا پیدا کردی؟

ایــن موضوع خیلی جذاب بود، زیرا چالشــی چندلایه اســت. 

این که سعی کنی تصور کنی دیکی گرینلیف چطور ایتالیایی را 

صحبت می کرد، خودش به نوعی به چالش هایم اضافه می کرد. 

احساس می کنم یادگیری ایتالیایی یکی از چالش برانگیزترین 

کارها بود. دلم نمی خواســت فقط دیالوگ هایی را که قرار بود 

بگویم را حفظ کنم، می خواستم درکی از این زبان داشته باشم؛ 

بنابراین حدود سه یا چهار ماه قبلش به هر طریقی که می توانستم 

آن را یاد گرفتم. واقعاً فوق العاده بود. در مورد لهجه ی آمریکایی هم باید 

بگویم که مجبور بودم رویش کار کنم، چون لهجه ی ایرلندی و آمریکایی 

خیلی از هم دورند. لهجه ی ایرلندی و انگلیســی هم خیلی متفاوتند. خُب 

من خیلی به این موضوع فکر کردم و بعد تصور کردم که در مقابل جانی وقتی 

نقش اش را بازی می کرد، چه صدایی خواهم داشــت. کمی نســبت به کارهای 

جانی فلین وسواس پیدا کردم، ویدئوهای قدیمی اش را تماشا کردم تا بفهمم او 

چگونه در نقش دیکی صحبت می کرد و من به آن صدایی که می خواستم رسیدم. 

ترکیبی از نوآر و زندگی شیرین
گفت وگو با استیون زایلیان خالق سریال ریپلی که اقتباسی جدید از داستانی مشهور است

»وقتی ســعی می کنی چیزی در دو یا ســه ساعت خلاصه 

کنــی، مجبوری انتخاب هایی کنی که در کتاب نبوده اســت. 

ایــده ی من ایــن بود که با ریتم رمان همراه شــوم و احســاس 

کردم که هشت ساعت اجازه ی این کار را به من می داد. بیشتر 

می خواستم مخاطب، تجربه ی ماندگاری از خواندن یک رمان را 

احساس کند. مسئله تلاش برای فشرده کردن همه چیز در دو 

ساعت نبود. این کاری است که در تمام حرفه ام انجام داده ام، 

برداشتن چیزها، بریدن شان و شکل دادن به آن ها و تلاش برای 

روایت آن ها در دو ساعت. بلکه کاری که داشتم می کردم رویکرد 

دیگری بود، این که اجازه دهم احساســی بیشــتر شبیه رمان 
داشته باشید. 

متن کتاب حدود ۵00 صفحه بود. ســعی نکــردم آن ها را 

مثل چیزی که نوشــته بودم به چند قســمت  تقسیم کنم. من 

برای چیزی که فکر می کردم قسمت های سریال است طرحی 

کلی داشتم که در ذهنم داســتانی طولانی بود و همیشه آن را 

به صورت فیلمی بلند می دیدم. 

دو سکانس قتل در فیلمنامه، ۳0 صفحه  است که در اصل 

نیمی از فیلم اســت. دلیل دیگری که می خواســتم این کار را 

انجام دهم، این بود که فکر می کردم جالب اســت ســعی کنم 

این نوع صحنه ها را که نمی توانی در یک فیلم دوساعته نمایش 

دهــی، امتحان کنــم و در زمانی واقعی نشــان دهم که چقدر 

سخت است از شر یک جسد خلاص شوید. هیچ دیالوگی هم 

نبود، بنابراین تمام آن داستان سرایی تصویری است. این چیزی 

است که وقتی داشتم آن را می نوشتم، به دنبالش بودم.«

انتخاب بازیگران  �

»در کتاب، تام ۲۵ ســاله بود و وقتی ابتدا بــا اندرو درباره ی او 

صحبت کردم او ۴0ساله  بود و حدود ۳0ساله به نظر 

می رسید. اما احساس کردم در این داستان، 

ایده ی اینکه پدری نگران پسرش شده که 

زندگی اش را در اروپا هدر می داد شــاید 

در ۱۹۵۵ معقول تر از حالا بود. بنابراین 

احســاس کردم اگر شخصیت دیکی و 

تام، مسن تر باشند برای داستان بهتر 

اســت. دیکی به اندازه ی کافی سن و 

ســال دارد و تام برای مدت طولانی 

یک کلاهبردار خرده پا بــوده که از 

انجام کار دیگــری در زندگی خود 

ناامید شــده است. در ۲۵ سالگی 

آن ها برای من خیلی جوان به نظر 
می رسیدند.

انــدرو را در کارهــای دیگــری 

دیــده بودم و او واقعــاً مجذوبم کرده 

بود. فکــر کردم که او طیف وســیعی 

دارد؛  را  بازیگــری  مهارت هــای  از 

می توانســت خیلــی جــذاب و فریبنده 

باشد، همچنین نقش آدمی شــرور را بازی 

کند. او نقش موریارتی در شرلوک را بازی کرده 

بود و احســاس کردم که می تواند بــرای نقش تام 
ریپلی خوب باشد. 

او مجبــور بود همه چیز را دربــاره ی خودش عوض 

کنــد؛ او ایرلندی اســت، مجبور بود آمریکایی بــازی کند و به 

ایتالیایــی صحبت کنــد که بلد نبود، همچنیــن او مجبور بود 

شــرورتر بازی کند که در ذات او نیســت؛ او مرد بســیار خوبی 

اســت. او خیلی چیزهــا را به این نقــش اضافه کــرد. در پنج 

قسمت اول، او در تمام صحنه ها هست که این برای یک بازیگر 
طاقت فرساست. 

در بسیاری از صحنه های سریال او تنهاست. او از این مزیت 

که مقابل شــخص دیگری بازی کند و به او واکنش نشان دهد، 

برخوردار نیست. او باید اجرایی تماشایی داشته باشد و خود را 

به گونه ای ابراز کند که ما درک کنیم او به چه فکر می کند. اندرو 

می توانست تمام این کارها را بکند. 

مــن قبل از تســت بازیگری جانی فلین متوجــه او نبودم و 

احســاس کردم که تست بازیگری اش بسیار خوب بود و بسیار 

متفاوت تر از چیزی بود که دیگر بازیگران این نقش را بازی کرده 

بودند. بســیاری از بازیگران، این نقش را نوعی بدجنس بازی 

کرده بودند درحالی که جانی همدل بود، اما نوعی آسیب پذیری 

پنهان داشت که فکر کردم برای این شخصیت خوب است. 

الیوت سامنر هم همین کار را کرد. الیوت تست داد. فیلیپ 

سیمور هافمن، چنان بازی محونشدنی ای )در نقش فردی مایلز 

در فیلم مینگلا( ارائه کرد که حدس می زنم برای بازیگران سخت 

باشد که به او غیر از آن نقش فکر کنند. به علاوه، این شخصیت 

در کتاب به عنوان یک آمریکایی نســبتاً نفرت انگیز و ثروتمند 

توصیف شــده اســت. الیوت کار متفاوتی انجام داد. کاری که 

الیوت انجام داد تعجب آور بود.

فکر می کنــم داکوتا فانینگ هم بازی بســیار درخشــانی 

داشــت. وقتی داشتم فکر می کردم که نقش مارج را چه کسی 

بازی کند، یکــی از فیلم های او را تازه دیــده بودم؛ فیلم روزی 

روزگاری در هالیــوود. او صحنــه ای در آن فیلم دارد که بســیار 

درخشان است. با خودم گفتم که نمی دانم او کیست اما واقعاً 

محشر است. وقتی فهمیدم داکوتا آن نقش را بازی می کند، 

متعجب شدم چون او را در فیلم نشناخته بودم درنتیجه از او 

خواستم نقش مارج را بازی کند و او هم قبول کرد.«

پیش تولید و تصویربرداری �

»همیشــه این فیلم را به صورت ســیاه و ســفید تصور 

کرده بــودم، حتی وقتی که کتــاب را می خواندم هم 

همین طــور بود بنابراین برایم انتخابی ســخت نبود. 

به خاطر زمانی که داستان می گذشت این طور فکر 

می کردم و احســاس می کردم که به دلیــل دوره و 

جنبه های فیلم نوآر در داستان، سیاه و سفید بودن 

فیلم خوب اســت. این تصمیم خیلــی زود گرفته 

شد. رابرت الســویت فیلمبردار این ایده را دوست 

داشــت. او حداقل یک فیلم دیگر ســیاه و سفید را 

فیلمبرداری کرده بود. در آن زمان چیزهای زیادی 

داشتم که درباره اش فکر کنم زیرا آن را نوشته بودم 

و بعد کووید شــروع شــد که ما مجبور شدیم کمی 

دست نگه داریم. حدود یک سال صبر کردیم تا بتوانیم 

فیلمبرداری را شــروع کنیم که من طی این مدت، زمانی 

را صــرف کار طراحی تولیــد و طرح ریزی این که چه باید 

بکنیم کــردم. تحقیقات زیادی درباره ی عکاســی از آن 

دوران داشــتم. در دورانی که منتظر شروع فیلمبرداری 

بودیم عکس های زیادی گرفته شــد و نمــای کلی فیلم را در 
ذهنم داشت. 

مــا فیلــم را رنگی فیلمبــرداری کردیــم اما مونیتــور رنگی 

نداشتیم. از عکس هایی که گرفته بودم به عنوان نوعی فهرست 

فیلمبرداری استفاده کردم، نوعی استوری بوردهای عکاسی. 

آن ها ســیاه و ســفید بودند. مونیتورمان هم سیاه و سفید بود. 

تدوین گران مان هیچ وقت فیلم را رنگی ندیدند؛ غیر از وقتی که 

داشتیم جلوه های بصری را انجام می دادیم. 

ما به هیــچ فیلم خاصی به عنــوان مرجع نگاه نداشــتیم. 

این طور نبود مثلاً بگوییم که بیایید مثل مرد سوم یا هیچکاک، 

این کار را انجام دهیم. تنها فیلمی کــه مدام در ذهنم مرورش 

می کردم ـ و چیزی نبود که با رابرت السویت درباره اش صحبت 

کنم، اما در لوکیشن هایی که می رفتم آن را حس می کردم ـ فیلم 

»دنباله رو« برناردو برتولوچی بود.«

فیلمبرداری �

»وقتی پاتریشیا های اسمیت کتاب را در ۱۹۵۵ نوشت، ایتالیا 

مقصدی توریســتی نبود. ما عکس های زیــادی از آن زمان، 

یعنی دهه های ۱۹۵0 و ۱۹60 داشتیم. یکی از آن ها ترومن 

کاپوتی در پوزیتانو اســت که هیچ کس آنجا نیست و سواحل 

خالی انــد. در آنجــا انبوهی از چترها در ســاحل نیســتند. 

توریست هایی در ســاحل آمالفی دیده می شــدند، اما آن ها 

توریست های ایتالیایی بودند. 

ما حــدود ۱0 ماه فیلمبــرداری کردیم و حدود شــش ماه 

پیش تولیــد داشــتیم که تمــام این مــدت به دنبال بررســی 

لوکیشــن ها، انتخاب لوکیشــن و آماده ســازی آن هــا بودیم. 

مــا در رم، پالرمو، ناپل، ونیز، آنزیو، کاپری و ســاحل آمالفی 

فیلمبــرداری کردیم. واقعــاً در تمام مکان هــا بودیم. قبل از 

دوباره ســرازیر شدن توریست ها، فیلمبرداری کردیم بنابراین 

کشور را بدون گردشگر داشتیم که این موضوع، فیلمبرداری 

را آســان تر کــرد. مــا در یــک ایتالیــای خلوت تر و ســاده تر 

زندگی می کردیم که برای این داســتان بســیار مناسب بود. 

خیابان های خالی به فیلم حس نوآر می بخشید. 

ما لوکیشن ها را چندین بار بررسی کردیم و هربار چیزی تازه 

پیدا می کردیم. مکان هایی که من و طراح تولید دیوید گروپمن 

پیدا کردیم، به ما می گفتند که چطور باید از آن ها فیلمبرداری 

کنیــم. منظورم پلکان ها، پله هــا و راه پله هــا در همه جا بود که 

در فیلمنامه نوشــته نشــده بود. این ها چیزهایی بودند که در 

آنجا بودند و به  نوعی موتیف تبدیل شــدند. این لوکیشن های 

خارق العاده و عجیب که اغلب در فیلم ها استفاده نمی شدند، 

همیشه چیزی درباره شان وجود دارد که بسیار باشکوه  و جذابند 

و ما می توانستیم در فیلمبرداری از آن ها استفاه کنیم. 

ضمن این که نمی خواســتم بناهای تاریخی در این سریال 

وجود داشته باشد، زیرا قرار نبود نسخه ی توریستی ایتالیا باشد. 

بنابراین در مورد رم هم از کولوسئوم )آمفی تئاتر باستانی روم( یا 

پله های اسپانیایی فیلمبرداری نمی کنید. شما در یک خیابان 

 ـفیلمبرداری   ـنه یک مقصد توریستی  فرعی یا خیابانی اصلی 

می کنیــد. در این فیلم صحنه ای وجــود دارد که کنار پله های 

اسپانیایی اتفاق می افتد، اما نمی دانم که حتی مردم متوجه آن 

شــده باشند یا نه، زیرا ما از زوایای واضحی که مردم عکس های 

توریستی خود را از آن می گیرند فیلم نگرفتیم. 
است به زبان دیگری هم صحبت کنند، شاید حس هراس داشته باشند، بنابراین 

احساس می کنم وظیفه ی من این است که مطمئن شوم بخش بازیگری به نوعی 

تحت مراقبت قرار می گیرد و اگر ســوالی دارند، احســاس کنند که می توانند در 

موردش با من صحبت کنند. این برای من خیلی مهم است، زیرا کسی می تواند 

سوالی خیلی زیرکانه بپرسد که واقعاً تفاوتی اساسی در بازی اش ایجاد کند. 
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 شما گفته اید که تام ریپلی را به عنوان قهرمان و ضدقهرمان می بینید. 

می خواهم این موضوع را باز کنید. این نگاه را دوست دارم زیرا رویکرد شما 

به هر شخصیتی که بازی کرده اید، بدون قضاوت و با همدردی بوده است. 

خب فکر می کنم هیچ بخشی از آن شخصیت نبوده که احساس کنم آن را درک 

نکرده ام و هیچ چیزی نیست که متفاوت از دیگر انسان ها باشد، به این معنا که 

چیزهایــی درباره ی تام ریپلی وجود دارد که فکر نمی کنــم هرگز آن ها را درک 

کنیم؛ مثل ایده ی پیشینه ی شخصیت و این واقعیت که او به نوعی قهرمانی 

غیرقابل اعتماد اســت. بنابراین چیزی که او ممکن اســت درباره ی خودش 

بگویــد، لزوماً باورش نمی کنید، اما این درباره ی همه ی انســان ها هم صادق 

اســت و از این جهت تفاوت اساسی با بقیه ی مردم ندارد. ما معمولاً چیزهای 

خاص خود را به داســتان هایمان اضافه می کنیم اما نه به آن اندازه افراطی که 

او ایــن کار را می کند. بنابراین با احســاس عجیب بودن و ناخوشــایند بودنی 

که تجربه می کند، ارتباط برقرار کردم و حس می کنم این شــخصیت تا حدی 

جذابیت دارد، در عین حال شرارت هم دارد و من نمی خواستم از آن جذابیتی 

کــه دارد اجتناب کنم. درواقع فکر می کنم صحنه هایی وجود دارد که در آن او 

به غایت اعتمادبه نفس دارد یا به نظر می رسد که خیلی با اعتمادبه نفس است. 

معتقدم که شما باید داستان را دنبال کنید و نسخه های مختلف شخصیت را در 

صحنه های مختلف در کنار هم قرار دهید تا یک تصویر کامل به دست آورید. فکر 

نمی کنم تام ریپلی یک جنایتکار روانی باشد. درحالی که او به وضوح از اعمال 

خود آشفته است، شخصیت او در بین مردم بازتاب می یابد زیرا ما می توانیم او 

را تا حدی درک کنیم. اگر ما به نحوی با او ارتباط نداشــتیم، او چنین جذابیت 

ماندگاری نداشــت. دستاورد بزرگ رمان این است که می خواهیم به خاطر کار 

اشتباه تنبیه نشود. نمی خواهیم او به جایی برسد که بگوییم »خدای من، او را 

به زندان بینداز«، بلکه می گوییم »اوه، لطفاً گرفتار نشه. لطفاً گرفتار نشه.« او از 

ما دعوت می کند تا تصور کنیم که تام ریپلی بودن چگونه است، نه یک قربانی 
تام ریپلی بودن.

و فیلیپ سیمور هوفمان. »ریپلی«، اثر  های اسمیت موضوع پنج 

رمان اســت. »ریپلی در زیرزمین« کتاب دوم از این مجموعه در 

فیلــم ۲00۵ به کارگردانی راجر اســپاتیس وود با بازی بری پپر 

اقتباس شد. کتاب سوم »بازی ریپلی« ابتدا توسط ویم وندرس 

در ۱۹۷۷ با نام »دوست آمریکایی« با بازی دنیس هاپر در نقش 

ریپلی و بعــد با همان نام کتاب، در ســال ۲00۲ به کارگردانی 

لیلیانا کاوانی با بازی جان مالکوویچ اقتباس شد.

استیون زایلیان، فیلمنامه نویس برنده ی جایزه ی بفتا و اسکار 

برای »فهرست شیندلر«، »دارودسته های نیویورکی«، »مانیبال« و 

»مردی ایرلندی« است و خالق »آن شب« سریال هشت قسمتی 

است که جایزه ی امی ساعات پربیننده برای مجموعه تلویزیونی 

کوتاه برجســته را برد. او مدت ها طرفــدار این رمان پنج گانه بود و 

وقتی مدیران تولید؛ بنجامین فورنکر، گایمون کاســدی و فیلیپ 

کیــل پیش او رفتنــد و درباره ی اقتبــاس از آن ها بــرای تلویزیون 

صحبت کردند، فوراً علاقه مند شد؛ »آن ها پیش من آمدند و به جای 

ساخت یک فیلم، درباره ی ساخت یک سریال صحبت کردند.«

منبع: اسکرین دیلی
ترجمه: زینب کاظم خواه

اســتیون زایلیان، اقتباس هشــت قســمتی از »آقای ریپلی با 

اســتعداد« پاتریشیا های اســمیت را ترکیبی از یک فیلم نوآر و 

»زندگی شــیرین« می نامــد و می گوید: »همیشــه این فیلم را 

به صورت سیاه وسفید تصور می کردم.«

رمان ۱۹۵۵ »آقای ریپلی بااستعداد« پاتریشیا های اسمیت، 

دو بار در ســینما اقتباس شد است؛ یک بار توسط رنه کلمان با 

نام »ظهر بنفش« )۱۹60(، با بازی آلن دلون به عنوان شارلاتان 

جذاب و تام ریپلی و اقتباسی معروف تر توسط آنتونی منگلا در 

۱۹۹۹ با بازی مت دیمون در نقش ریپلی، جود لا، گینت پالترو 
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غلامحسین کرباسچی به هم میهن گفت:

خبر های خوب درباره رفع حصر 

اثر معکوس فشار
 تحلیل شهاب شهسواری 
 درباره تبعات تهاجم اوکراین به خاک روسیه بر روابط تهران - مسکو

ملاقات در خیابان برای پس گرفتن شب 
 گزارشی از راهپیمایی های گسترده مردم هند 
در اعتراض به آمار بالای تجاوز جنسی به زنان در این کشور 
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رئیس جمهور در معارفه وزیر جدید کشور 
خود را در یک کلمه توصیف کرد:

سرمقاله

من یک تسهیل گر هستم تا توافق ، تفاهم و وحدت
در کشور تقویت شود و در سایه آن به اهداف خود برسیم 

 در این دولت کسانی که بی دلیل موجه بالا رفته اند پایین می آیند 
و کسانی که به ناحق پایین رفته اند بالا کشیده خواهند شد 

سخنان آقای پزشکیان در وزارت کشور و هنگام 
معرفی وزیر جدید و تودیع وزیر پیشین، چراغ 

دومی بود که روشن کرد. آقای رئیس جمهور 
گفت: »اســتان ها باید نقشــه راه داشــته 
باشند تا میزان پیشرفت آنها قابل ارزیابی 
باشد. اگر قرار باشد همان مسیری را که تا 
امروز طی شده ادامه دهیم و فقط تعدادی 
از مدیــران و افراد تغییــر کنند، به مقصد 

سند چشــم انداز نخواهیم رســید. در این 
دولت کسانی که بدون دلیل موجه بالا رفته اند 

پایین می آیند و کسانی که به ناحق پایین رفته اند، 
بالا کشــیده خواهند شد؛ معیار با ما بودن یا نبودن، »باور و توانایی افراد در اجرای سند 

چشــم انداز« است. ایجاد ثبات در رویه ها و قوانین از نشانه های حکمرانی صحیح است.« 
همان گونه که آقای پزشکیان گفته اند؛ ادامه راه 

و سیاست های پیشین ما را به جایی نمی رساند. 
استان ها در درجه اول باید نقشه راه داشته باشند. 

بدون چنین نقشه ای هیچ گام معناداری که منجر به 
توسعه پایدار منطقه ای شود، نمی توان برداشت. این نقشه راه فقط یک برنامه فنی و بی روح از مرکز و 

بالا نیست. اولین شرط تهیه آن مشارکت ذینفعان و نیروهای استانی با همکاری مرکز است. همان گونه 
که توسعه ملی بدون مشارکت مردم بی معناست، توسعه استانی هم بدون مشارکت نیروهای استانی فاقد 

معنای دقیق است. شاید بودجه های زیادی در استان ها صرف می شود ولی اغلب این بودجه ها فاقد کارایی و 
بهره وری کافی هستند. برخی از طرح های مهم استانی و منطقه ای، مطابق امیال و منافع یا فشارهای نمایندگان 

2 یا دیگر مقامات محلی انجام می شود که فاقد ارزش و خیر عمومی هستند. 

چراغ دوم

برنامه ریزی در دولت چهاردهم 
و نسبتش با سخنان رئیس جمهوری 

در گفت وگو با سه نماینده مجلس

 تغییر استانداران در دولت جدید 
با گفتار هایی از:  سید محمود میرلوحی 
و علی اوسط هاشمی 
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